
تجدد]زدگی[ 
ما را به وادی 
توسعه انداخت 
و تجرد]زدگی[، 
جهد ما برای 
درک پیشرفت را 
به ورطه انتزاع 
کشانید. اکنون 
این تجربه 
پیشرفت و روایت 
آن است که 
می تواند راهی 
جدید پیش روی 
ما بگشاید و به ما 
درکی انضمامی از 
پیشرفت بدهد.

کمی از استعلای انتزاع فرود آید و پای در میدان واقعیت بگذارد. چه باید 
کرد؟ درست در این نقطه است که روایت واقعیت به مثابه یک پاسخ 

برای برون رفت از این امتناع فکری متولد می شود.
ح مباحث مرتبط با پیشرفت،  رهبر انقلاب در سال های آغازین طــر
یــک آینده شناسی و آسیب شناسی مستدل ارائـــه کــردنــد: هشدار 
ج  نسبت به »بحث های ذهنی« و »مباحث تئوریک بدون توجه به خار
و واقعیات«. اکنون برای رهایی از چالهرزی که این آسیب پدید آورده، 
برای رهایی از این همه جملات بی سروته و کلی چه باید کرد؟ درانداختن 
طرحی»راه« به حل احتمال زیاد چنان دشوار نیست هر چند پیمودن آن 
ج  دشواری هایی دارد. برای رهایی از »مباحث تئوریک بدون توجه به خار
و واقعیات« کافی است نخست به »واقعیات« توجه کنیم و سپس 

مبتنی بر این واقعیات و متوجه آنها، »مباحث تئوریک« را بنا کنیم.
 بدین روی از مهم ترین مسیرهای برون رفت از این تنگنای کنونی در 
اندیشیدن به پیشرفت، فراخنای روایت پیشرفت است. تجدد]زدگی[ 
ما را به وادی توسعه انداخت و تجرد]زدگی[، جهد ما برای درک پیشرفت 
را به ورطه انتزاع کشانید. اکنون این تجربه پیشرفت و روایت آن است 
که می تواند راهی جدید پیش روی ما بگشاید و به ما درکی انضمامی از 

پیشرفت بدهد.
روایت واقعیت و پیشرفت، یعنی رسانه و ژورنالیسم پیشرفت؛ یعنی 
ــاره  سینمای پیشرفت؛ سپس یعنی حــوزه عمومی ای که در آن درب
پیشرفت گفت وگو و مباحثه شود و آن گــاه مباحثی نظری که مبتنی 
بر آن واقعیات و از دل ایــن گفت و گوها بر می آید. مبانی البته مهم 
هستند. این مبانی بودند که امکان طی این مسیر را فراهم آوردنــد. 
ضـــرورت روایـــت و واقعیت ، نافی ضـــرورت فلسفی اندیشی نیست. 
بدون فکر فلسفی و بدون فعال کردن سنت فقهی و حکمی، پاسخ 
ــر نگوییم ناممکن اســـت، دست کم  بــه پــرســش هــای پیشرفت اگ
چیزی جز پاسخ هایی روزمره و دم دستی نیست. مسأله اینجاست که 
پس از پنجاه سال اگر قرار است در مباحثه نظری پیرامون پیشرفت 

همان مبانی بازگویی شوند؛ اگر قرار 
اســت »مباحث تئوریک« بــدون قرار 
گرفتن در مقام تفسیر و صورت بندی 
ــیـــت«، مــجــدد تــقــریــر شــونــد،  ــعـ »واقـ
چــه نــیــازی را رفــع خواهند کــرد؟ البته 
ــت و آن  ــ ــم بـــاقـــی اس یـــک مــســألــه هـ
ــه ســاخــتــاری و اقــتــصــادســیــاســی  وجـ
ــاره پیشرفت اســت.  اندیشیدن دربـ
الگوی پیشرفت در پژوهشکده های 
نفتی تولید نمی شود و در شوراهای 
اســتــعــلایــی مــصــوب نـــمـــی گـــردد. ما 
ــت  نــیــازمــنــد آن هستیم کــه بــه روایـ
پیشرفت و به حوزه عمومی پیشرفت 

بیاندیشیم. 
در یــک جمهوریت فکری و معرفتی 
می توان بر چگونگی پیشرفت توافق 
ــدری کــه تــورق  ــ کــرد.دانــشــمــنــد را آن ق
ــرده ام، در ایــن تولد مجدد خــود به  کــ
قطعه ای از پازل از ژورنالیسم پیشرفت 
تبدیل شــده اســـت. روزنــامــه نــگــاری 
پیشرفت خود قطعه ای از پازل روایت 
پیشرفت است و روایت پیشرفت با 
عبور از دالان گفت وگویی اجتماعی، 
زمینه برای پیدایی نظریه واقعی درباره 
پیشرفت. ما برای پیشرفت نیازمند 
بـــازســـازی و احــیــای عــقــل عملی مان 
ــزرگ کـــه از همین  ــ ــاری ب ــ هــســتــیــم. ک

گام های کوچک آغاز می شود.

»دانشمند« را 
آنقدری که تورق 
کرده ام، در این 
تولد مجدد خود 
به قطعه ای از 
پازل از ژورنالیسم 
پیشرفت تبدیل 
شده است. 
روزنامه نگاری 
پیشرفته خود 
قطعه ای از پازل 
روایت پیشرفت 
است و روایت 
پیشرفت با عبور از 
دالان گفت وگوی 
اجتماعی، زمینه 
برای پیدایش 
نظریه واقعی 
درباره پیشرفت 
است.

یـــاداشــــت هــا 
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